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پدر ما هم 
روی زمین 

کار می‌کرد. 
کشاورزی شغل 
انبیاست و همین 
رزق حلالی که 
پدرم به ما داد، 
عاقبت‌به‌خیری 
شهید را درپی 

داشت

امــا در برخی جبهه‌هــا به‌دلیل پیش‌بینــی و آمادگی 
دشــمن، نقشــه به‌خوبی پیش نرفت. همین موضوع 
باعث شــد برخی یگان‌ها که موفق عمل کرده بودند، 
قیچی شوند و به محاصره دشــمن درآیند و تعدادی از 
نیروهای آن‌ها شهید و مفقود شــوند که ازجمله آن‌ها 
گردان خط‌شــکن جواد بود که بــه محاصره درآمد. در 
این عملیات با وجود آنکه دشــمن بعثی بارها دست به 
پاتک زد و چندین‌بار بلندی‌هــای منطقه بین طرفین 
دست‌به‌دســت شــد، رزمندگان با تمام تــوان تا پایان 
ششمین روز مقاومت کردند تااینکه سرانجام نیروهای 
خودی توانستند اهداف به‌دست‌آمده را تثبیت کنند و 

حالت پدافندی بگیرند.
 

صبر یعقوب‌وار پدر در فراق پسر
وی ادامه می‌دهــد: والفجر یک باتوجه‌بــه موانعی که 
نیروهای ما از آن گذشــتند و به‌دلیل اهمیتی که دارد، 
باید در تاریخ ثبت شــود؛ به‌ویژه آنکه دشمن از مکان و 
زمان حمله کامــا باخبر بود و طبق گفته اســرا، حتی 
از ســاعت شروع عملیات خبر داشــت. جواد سرانجام 
24فروردین62 و در جریان همین عملیات و درحالی‌که 
مســئولیت جانشــینی گردان فلق را برعهده داشت، 
جاویدالاثر شد. ســرانجام پس از 9سال)سال1371( 
پیکر ایشــان را گــروه تفحــص تیــپ21 امام‌رضا)ع( 
به‌همراه 76شــهید دیگر شناســایی کردند و به مشهد 

بازگرداندند و در بهشت رضا در جوار دیگر هم‌رزمانش 
آرام گرفت. در مدت این 9سال پدر و مادرم به رحمت 

خدا رفتند و این درحالی بــود که در فراق فرزند 
گمشده خود، یعقوب‌وار سوختند و صبر پیشه 

کردند، حتی یادم هســت ســال71 که اسرا 
درحال بازگشــت به ایران بودند، پدرم در 

بستر بیماری افتاده بود اما در همین 

حال هم احوال جواد را جویا می‌شد. 

گزیده‌ای از وصیت‌نامه شهید
»کســانی را کــه در راه خــدا کشــته شــده‌اند، مرده 
مپنــدار، بلکه آن‌ها زنده‌اند و نزد پروردگارشــان روزی 
می‌خورند.« مادر عزیزم! اگر خداوند ان‌شاءا... توفیق 
شــهادت را نصیبم کــرد، در غم شــهادتم بی‌بی‌زینب 
را به یاد آور که چگونه آن اســطوره صبــر و مقاومت در 
عصر عاشورا درمیان قتلگاه مشــرف شد و وقتی بدن 
قطعه‌قطعه‌شــده برادرش را می‌بیند، ســر به آسمان 
بلنــد کرده و به‌جای گریه و شــیون می‌گوید: »خدایا! 
این قربانی کم را از ما قبول کن.« مادرم! پس شهادت با 
این وضعیت افتخاری است که نصیب هر کس نخواهد 
شد و برای شهدای ما همین بس که لحظه جان دادن، 
جمــال زیبای آقا و مولا امام‌زمان)عج( را ببینند و ســر 
بر دامن بی‌بی‌ دوعالم)س( جان بسپارند. از برادران و 
خواهران خویش هم می‌خواهم که صبر داشته باشند 
و در شــهادتم گریه نکنند که نشــانه سســتی و ضعف 
و دشمن‌شادکن اســت. شاد باشــید که من با عروس 

زیبای شــهادت، 
ازدواج کــرده و 
بــه آرزوی دیرینه 

خود رسیده‌ام.«

مشارکت فعال داشــت و به‌ســبب ارتباط با دفتر علما، 
اعلامیه‌هــا و ســخنرانی‌های امام را پخــش می‌کرد. با 
شــروع تحرکاتِ گروه‌های ضدانقــاب ازجمله حزب 
منحله کومله و دموکرات در غرب کشــور، داوطلبانه به 
کردســتان رفت و پس از ســه مرحله اعزام، با تیپ ویژه 
شــهدا که فرماندهی آن را سردار شــهید محمود کاوه 
برعهده داشــت، همکاری کرد. جواد باتوجه‌به داشتن 
روحیــه قوی، هــوش و زکاوت و نشــان دادن شــهامت 
و شــجاعت از خود، بــه‌زودی به‌عنوان فرمانده دســته 
انتخاب شــد. با شــروع جنگ تحمیلی به جبهه اعزام 
شد و در قامت یک پاسدار با فرماندهی دسته، گروهان 
و ســرانجام جانشــین گردان در تیــپ21 امام‌رضا)ع( 
مشغول فعالیت شد و در عملیات‌های مختلفی شرکت 

کرد.
 

فرماندهی مقتدر و باصلابت
وی می‌افزاید: جــواد در عملیات والفجــر مقدماتی با 
شکستن خطوط دفاعی دشمن که پر از مواضع ایذایی، 
کانال‌های عمیق و گاهی آغشــته بــه قیر، میدان‌های 
مین و دیگر اســتحکامات در دشت‌های رملی فکه بود، 
به‌همــراه نیروهای تحــت امرش به‌خوبــی عمل کرد و 
گذشــت. در این عملیات، سرداران بزرگی مانند حسن 
باقری و بقائی به شــهادت رســیدند اما ایشان توانست 
خط دشــمن را بشــکند و پیشــروی کند. ترس هرگز به 
وجــودش راهی نداشــت و هرجــا که خطــری بود، در 
نوک حمله و به‌عنوان خط‌شــکن حضور داشــت. او در 
هنگام عملیات، بســیار جدی و فعال و پرتلاش بود اما 
درعین صلابت و اقتدار بسیار متواضع، فروتن، خاکی 
و بی‌ادعا بود. شــهادت را با شــناخت انتخاب کرده و با 
خدا عهد بسته بود تا رســیدن به این هدف ازپا ننشیند 
و به همین علت، تحول و شــور و شــعف عجیبی در نهاد 

وی وجود داشت.
 

گردان خط‌شکن عملیات والفجر
علی اســماعیل‌پورطرقی که در این هنگام خود نیز در 
جبهه حضور داشــته اســت، تعریف می‌کند: سرانجام 
ســه ماه پس از عملیات والفجــر مقدماتی، والفجر یک 
در ساعت10:22 بیســتم فروردین1362 با رمز یاا... 
آغاز می‌شــود و یگان‌های عمل‌کننده، هجــوم را آغاز 
می‌کنند. آن هنگام من در لشــکر5 نصــر بودم و جواد 
در لشــکر21 امام‌رضا)ع( و جزو نیروهای عمل‌کننده 
بــود. در ایــن عملیــات، موقعیــت منطقه بیشــتر تپه 
ماهور)تپه‌هــای کوتاه( بــود و بلندی‌هــای مهم آن از 
180متر بیشــتر نمی‌شــد. با وجود لو رفتن عملیات و 
آتش ســنگین بعثی‌ها در چند محور، نیروهای رزمنده 
توانســتند هدف‌های خود را به‌طورکامل تصرف کنند 


